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 چکیده:
به  ی مختلف علمیها ذهن متفکران زیادی را در حوزهها،  خانواده به عنوان یکی از مهمترین دغدغه

و موقعیتت   پیشرفت، عنصر اساسی در تشکیل، ترین کانون بشریخانواده مهم خود مشغول نموده است.
، هتای آن جامعته استت   لذا سعادت هر جامعه منتو  بته نیتک بختتی ختانواده     ، یک جامعه و ملت است

باید هرچه بیشتر در جهت نیل به سعادتمندی آن کوشید. دستیابی به این مهم تنهتا از رریت    ، بنابراین
محصول عوامل مختلف است که یکتی از ایتن عوامتل     پذیر است. تحکیم خانوداده تحکیم خانواده امکان

اگر آدمی به شناخت کامل و جامع خود برسد و از وظایف  ، زیرا ی انسان شناختی استها ناظر به دیدگاه
وجود های او بهبسیاری از مشکلات در رابطه با خود او و ارتبا ، و اهداف انسانی خود آگاهی داشته باشد

ی حاضر به تحکیم خانواده با توجه به مبانی انسان شناختی مقاله، شود رف میآید و یا دست کم بررنمی
، و تلاش می کند تا پاسخ و تببینی در مورد نقش عامتل انستان شتناختی در تحکتیم     پردازدفلسفی می

که از ساحت های فلسفی شناسی  انسان با تکیه بر خانواده را ارایه نماید. تاکید این پژوهش این است که
اهتداف و بقتاا اجتمتاعی انستان و در دیتدی      ، اجتمتاعی دی خاصی سخن می گوید در بیان روابط وجو
تحکتیم  ، ختانواده ، مفتاهیم ، . این پژوهش ابتتدا  بته معناشناستی   را نحلیل نماید تر تحکیم خانوادهجزئی

ی انستان  هتا  پردازد و بعد از آن با روش توصیفی تحلیلی بته تتیریر دیتدگاه   خانواده و انسان شناختی می
های مرتبط با آن را مورد تحلیل پردازد و مؤلفهسینا در تحکیم خانواده می شناختی با نظر به اندیشه ابن

 دهد.و بررسی قرار می

 سیناانسان شناختی ابن، تحکیم خانواده، خانواده کلیدی: های هواژ
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 مقدمه

دارد. نهاد مقدس خانواده اهمیت پرداختن به موضوع تحکیم خانواده، ریشه در اهمیت خانواده 

های گوناگون استت تتا آنجتا کته ستعادت و شتقاوت       رکن بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگ

ای ستالم و پویتا،   باشتد. اولتین شتر  داشتتن جامعته     ها مرهون رشادت و ضلالت خانواده متی امت

هتای  انوادهی خت ی دستاوردهای علمی، هنری بشتر در ستایه  سلامت و پایداری خانواده است، همه

سالم و امن پدید آمده و تحکیم خانواده از عوامل عمتده در تحقت  ارزش هتای انستانی استت، بته       

ی شتود، بلکته همته    تنها هویت انسانی بشر نابود مینحوی که می توان بیان نمود بدون خانواده، نه

جهتت استت کته     رمر و نا فرجام خواهد ماند. از اینهای فردی و اجتماعی نیز در حقیقت بیتلاش

تحکیم خانواده بسیار مهم و به عبارتی قوام جامعه وابسته بته تحکتیم ایتن نهتاد مقتدس)خانواده(      

یابد که به این مقوله نگاهی ویتژه داشتته باشتد، و     است و بر اساس اهمیت این امر، انسان الزام می

قترار دهتد. هتدف در     ی عوامل و آنچه که در این امر مهم مؤرر است را مورد مطالعه و بررسیهمه

پژوهش حاضر پرداختن به همین مساله مهم یعنی تحکیم خانواده است. از جملته عوامتل تحکتیم    

یابی ساحت وجودی انسان، حقیقتت انستان، امیتال،    شناسی است، که با ریشه خانواده عوامل انسان

در رابطته بتا    توانیم بته موضتعی دقیت    های اجتماعی انسان در انسان شناختی میاهداف و ارتبا 

توانیم بتا انستان شتناختی    عبارتی دیگر می کار بریم، بهانسان برسیم و آن را در تحکیم خانواده   به

 ای میان این مقوله و تحکیم خانواده یافت و آن را قوت بخشید.رابطه

 

 معناشناسی خانواده
نویسنده مفاهیم  قبل از ورود به بحث و نشان دادن تحکیم خانواده با مبانی انسان شناختی،

هتا در ایتن   دهد تا مفهوم متوردنظر از ایتن وا ه  مورد نظر در این پژوهش را تعریف و توضیح می

رغم اینکه یک مفهوم رایج در کاربدر عامیانه استت امتا    تحقی  روشن گردد . مفهوم خانواده علی

 محققان ضمن بحث در باره آن نخست این مفهوم را تعریف می نمایند.

عاریف گوناگونی برای خانواده ارائه شده است که عموما  بر اساس آن دو نکته بیتان  تاکنون ت

گردیده؛ یکی ساختارهای موجود خانواده که تاریخ از آن یادکرده است و دیگری انتظاراتی که از 

 کارکرده خانواده بوده است.

رش فرزند بتا یکتدیگر   خانواده متشکل از افرادی است که از رری  پیوندزناشویی، هم خونی یا پذی

به عنوان زن، مادر، پدر، شوهر، برادر، خواهر و فرزند در ارتبا  متقابل هستند، فرهنگ مشترک پدیتد  

 (148: ص 1375کنند.)قنادان، منصور، آورند و در واحد خاص زندگی میمی
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هتم پیونتد   خانواده گروهی از افراد است کته از رریت  ختون، ازدواا یتا فرزندخوانتدگی بته      

 (135: ص 1370ها تولید مثل است.)ساروخانی، اند، و کارکرد اجتماعی اصلی آن وردهخ

خانواده در لغت به معنای خاندان، دودمان و تبار آمده استت، امتا در معنتای اصتطلاحی آن     

هتای متنتوعی بترای آن ذکتر     اختلاف وجود دارد و اندیشمندان گوناگون علوم اجتماعی، تعریف

از این تعاریف به بُعدی از خانواده توجه نموده است. با توجه به هدفی که از اند که هرکدام کرده

توان خانواده را چنتین تعریتف کترد؛    نگارش این مقاله وجود دارد و با توجه به منابع اسلامی می

ترین، واحد اجتماعی است که بر اساس ازدواا رسمی  ترین و عمومیترین و سادهخانواده کوچک

 یابد.شود و با تولد فرزند توسعه میزن تشکیل میبین یک مرد و 

کنتد؛  ( نیز در آمار جمعیتی ختود ختانواده را چنتین تعریتف متی     1994سازمان ملل متحد)

کننتد؛ درآمتد   شود که بتاهم زنتدگی متی   ای ارلاق میخانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفره

فرزندخواندگی یا ازدواا، بتاهم نستبت    مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و خون،

ختانواده  دارند. در یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده زندگی کنند. تمام خانوارها، هتم 

 ( 19:ص 1375نیستند. )نجاریان، 

ی دیگتر  هتا تعریتف ارائته شتده    ی تعتاریف ذکتر شتده و ده   اولین مفهوم مشترکی که از مجموعه

که خانواده پیوند عم  و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستتن در  شود، این است استنبا  می

فضای واحد است. یعنی بدون تحق  این پیوند، خانواده معنایی ندارد، قوام ایتن بنتا بته میتزان پیونتد      

اعضای آن بستگی دارد، بنابراین جهت تعالی کارایی ختانواده، ززم استت بتر تحکتیم پیونتد و روابتط       

تترین مستائل در ستلامت و    تیکید شود. فلذا، تحکیم روابط در خانواده از جملته مهتم   اعضای خانواده

 رشد فرد، همچنین پویایی و توسعه همه جانبه در جامعه است.

 

 معناشناسی مفهوم تحکیم خانواده
پیش از ورود به بحث ززم است بدانیم که منظور از تحکتیم ختانواده و حفتن آن چیستت      

هوم  داشتن بنایی با سستتی و ناپایتداری، آن هتم بته هرقیمتت ممکتن       شک، معنای این مفبی

قیمت ظلم و تعرض به یکی از آنها یا نادیتده   نسیت. قرارگرفتن اعضای خانواده زیر یک سقف به

پوشی بی مورد از خطاهای دیگتری و  انگاشتن حقوق آنها یا توصیه و سفارش به گذشت و چشم

جلتوگیری از رتلاق و جتدایی، هرگتز بته معنتای ربتات و        منظتور  پذیرش ظلم و بی عدالتی به

استواری کانون خانواده نسیت، زیرا، به یقین، سرپا بتودن ختانواده بتا تحکتیم و ظلتم انستانی و       

تحمل بردباری دیگری از سر ناچاری و ترس از فروپاشتی ختانواده، استتحکامی در پتی نخواهتد      
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توانتد   شتک نمتی  ربات استت و بتی  پوسیده و بی داشت و اگر در ظاهر پایدار باقی بماند، از درون

 ی سالم و با نشا  را داشته باشد.های خانوادهویژگی

ی اعضاستت. قتوانین   تحکیم خانواده، نتیجه حاکمیت اصل اعتدال و اخلاق و حفن حقتوق همته  

اسلام برای تحق  این هدف، پیوسته همسران را بته تمایتل و گترایش بته محاستن اخلاقتی و انجتام        

های یک جانبه و ظلم و تعتددی بته دیگتری،    خواند و آنان را از هرگونه رابطه و خواستهف فرا میوظای

ای دارد. پتس در ختانواده  شتود، بتر حتذر متی    که سبب تضعیف فضای انس و الفتت در ختانواده متی   

 رستانند و رابطته ختادم و   ایی است که هر دو به یکدیگر یتاری متی  مستحکم و با ربات، رابطه به گونه

های انسانی درختدمت  های مردانه و زنانه در کنار ویژگیمخدوم یک سویه در کار نیست بلکه خصلت

 گیرد.  تعالی و رشد افراد خانواده و سپس جامعه قرار می

 

 شناسیانسان
یکی از موضوعات مهم که بشر همواره به دنبال شناخت آن بوده است انسان است به نحوی 

علمی به عنوان انسان شناسی شکل گرفته است کته در ایتن علتم بته     که در کنار علوم مختلف، 

پرسش های مهم و بنیادین در مورد انسان پاسخ داده می شود. علم انستان شناستی بته عنتوان     

یک شاحه از معارف بشری  بسته به روشی که استفاده می کند و نیز به لحاظ نگرش های مورد 

( در 21،ص1384فلسفی و ... تقسیم می یابتد. )رجبتی،  استفاده به اقسام مختلفی مانند تجربی، 

شناسی، علمی فراگیر است که انسان و اعمتال او را متورد    تعریفی دیگر بیان می شود علم انسان

ایی استت  های آن پیرامون سرشت و ربیعت انسان به عنوان آفریدهبررسی قرار می دهد و بحث

ی فرهنگ و پدیده آورنتده آن و توانتا   ا سازنده)انسان( تنه که منسوب به جهان حیوانی است. او

توانتد آنهتا را بتا کلمتات و     به بیان هر چیزی است که در درون او جتوزن و حرکتت دارد و متی   

سخنانی گفتاری و نمادین بیان کند و قادر به تفکر مجرد و زندگی کردن در چارچوب یک گروه 

هنگتی و روحتی غیتر رابتت، بته علتت در       است، که افراد زیر مجموعه آن با روابط اجتمتاعی، فر 

ارتبا  بودن با شرایط عینی متنوع و پویایی که این گروه را احاره کرده است، با یکدیگر مرتبط 

 (  7هستند.)الجباری، علی عبدالله، ص 

شناسی، دانشی است که بررسی انسان را از تمامی جوانب وجودی او، خواه فیزیکتی،   علم انسان

دهد. پس علمی فراگیتر استت کته    شناسی و غیره مدنّظر قرار میتاریخی، روانفرهنگی، اجتماعی، 

به بررسی انسان از لحاظ اصالت، تحوزت، رشد و نمتو و ستاختارهای اجتمتاعی، سیاستی، دیانتت      

شناسی، علمی فراگیر است که مورد الهام قترار   پردازد. انسانهای گوناگون میزبان، هنرها و صنعت
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دهتد. ایتن   ن خاستگاه فراگیر، شیوه و نظریه خود را در بررسی انستان ارائته متی   گیرد و از همی می

شناسی است که پلی را میان علتوم اجتمتاعی،    های گوناگون علم انسانفراگیر بودن، ناشی از شاخه

 (25-26کند.) اکندی، یعقوب یوسف: ص انسانی، ربیعی، پزشکی و دیگر علوم ایجاد می

شناستی ایتن    شناسی بر این باورند که میموریت اصلی علتم انستان   انسانبرخی از دانشمندان علم 

هتای دیگتر درک کنتیم، پتس علتم      است که ما را قادر بسازد و خویشتتن را از رریت  درک فرهنتگ   

دهتد یکتدیگر را   کنتد و بته متا اجتازه متی     شناسی، یکپارچگی ساختار انسان را بیشتر درک می انسان

 (85اقادر، احمد، ازسلام و ازنثر بولوجیاا صبیشتر درک و ارزیابی کنیم. )ب

شناسی، حال به تبین هدف  با توجه به روشن شدن مفاهیم خانواده، تحکیم خانواده و انسان

باشتد،  شناسی با تحکیم خانواده متی  پردازیم، که بسط دادن موضوع انساناصلی این پژوهش می

های آن که شامل ور مطل  به بیان شاخهرشناسی به سازی انسانبه این صورت که بعد از شفاف

پردازیم تا بته ایتن روش در صتدد اربتات ایتن مهتم باشتیم کته         شناسی فلسفی است، می انسان

تواند تتیریر  رف بتر تحکتیم ختانواده و البتته      شناخت انسان با توجه به اصول دینی فلسفی می

 پایداری جامعه بگذارد.

 

 شناسی فلسفی انسان
انواع مختلفی دارد که بته لحتاظ روش و    ت  چنانچه در قسمت قبل اشاره شدت   شناسی انسان

شناستی   یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند. به لحتاظ روشتی متی تتوان آن را بته انستان      

شناستی کتلام یتا کتل نگتر و       تجربی، عرفانی، فلسفی و دینی و باتوجه به نوع نگرش، به انستان 

 قسیم کرد.  شناسی خُرد یا جزا نگر ت انسان

 1920گنجد، در دهه شناسی کلان می شناسی فلسفی که در زمره انسان اصطلاح رایج انسان

ی شتاخه بتارز فلستفه    1940های آلمتانی دارد و در ختلال دهته    شکل گرفت و ریشه در سنت

شناسی فلسفی در تلاش است تا حقایقی را که علوم در باب ربیعتت انستان و    آلمانی بود. انسان

هتای  کوشتد ویژگتی  شناستی فلستفی متی    بشری کشف کرده است، تفسیر نماید. انسانوضعیت 

بنیادین انسان را که تشکیل دهنده هویت وی هستند، توضیح دهتد، و او را از ستایر موجتودات    

 متمایز گرداند.

 ینمتود کته رشتته ا    انیتوان ب یم یفلسف یدر مورد انسان شناس یکل فیتعر کیعنوان  به

بتا تکیته بتر     از انسان ها یگروه خاص ایاز وجود  انسان  یابعاد ایبعد  یه بررساست که در آن ب

 (15،ص 1390 ،یآزادبن یشود. ) مهدو یپرداخته م تحلیل عقلی 
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هتای ارائته شتده    ی تعتاریف آیتد و بته عبتارتی در همته    شناسی فلسفی برمتی  آنچه از تعاریف انسان

تترین و  ماهیت است که عبارتنداز: قدرت تعقل که از مهمعمومیت دارد، قائل شدن به مواردی در تبیین 

های دیگر از جمله تصمیم گیری، اختیتار و آزادی، تشتخی    ی آن ویژگیدر رأس قرار دارد که در سایه

کنتد. باتوجته بته    تر معنا و وجود پیتدا متی  ها و مواردی جزئیخوبی از بدی، روشن شدن اهداف و انگیزه

ی اجتمتاعی بتودن و اجتمتاعی زیستتن انستان و      با در نظر داشتتن خصیصته  تعریف فلسفی از انسان و 

ی اجتماعی که انسان از بتدو تولتد در آن عضتو و در    ملاحظه به این امر که اولین و کوچکترین مجموعه

کند و حیات جامعته وابستته بته حیتات     مرتبه بعدی در جامعه نیز نقش دارد و در آن و با آن زندگی می

خانواده منو  به تحکیم آن است و حفن و نگهداری ایتن ختانواده وابستته بته رفتارهتا،       خانواده و حیات

ی اجتمتاعی استت. در آخترین    هتای مجموعته  ی انسان با دیگتری ها، گفتارها و در مجموع رابطهتصمیم

و  مرحله از این امور مرتبط و متیرر از یکدیگر باید به این امر توجه داشت که رابطته و بته عبتارتی کتنش    

های اجتماعی از جمله خانواده به چه عاملی بستگی دارد، زیرا که ایتن اعمتال   واکنش انسان در مجموعه

ساز و یا حتی عامتل تحکتیم و یتا سستتی ختانواده شتود.       تواند زمینهدر دو وجه درست و یا نادرست می

تتوان  و توضتیحات فتوق متی   شناسی فلسفی و تعریف فلسفه از انسان  بنابراین با نگاهی ریزبینانه به انسان

به این اصل پی برد که اگر انسان از شتناخت چیستتی ختود رستیده باشتد کته تعقتل را منشتی تمتامی          

کردارهای خویش بداند و راه درست استفاده کردن از خرد را بیاموزد و، در نعمت این درست اندیشتیدن  

بترای وی شتفاف و تعریتف شتده      های رسیدن بته آن های وجودی خود، امیال، اهداف و راهتمامی جنبه

ی معرفت شناستی ختود   باشد و به عبارتی انسان به حقیقت خود، انسان معرفت پیدا کند، و در زیر سایه

هتا را در عملکردهتایش لحتاظ    ترین انتختاب تواند به رفتار خود احاره پیدا کرده و درسترا بشناسد، می

هتای اجتمتاعی از جملته ختانواده ستبب      مجموعته  کند و این صیحیح بودن عملکردها با افراد دیگتر در 

شناسی به دیتدگاه فلاستفه    تر تحکیم خانواده با مبانی انسانشود. در روند کاملتحکیم و استواری آن می

شود که ابتدا  آن را تحت عنوان حکمتت عملتی تعریتف و بعتد بته پیونتد آن بتا        به خانواده نیز رجوع می

 تحکیم خانواده اشاره خواهد شد.  

 

 نگاه فیلسوفان به خانواده
بندی مشهور ارسطویی، بختش عملتی فلستفه یتا همتان       فیلسوفان مسلمان، در یک تقسیم

کنند. در بختش مربتو  بته تتدبیر     حکمت عملی را به اخلاق، سیاست و تدبیر منزل تقسیم می

ن شود. در این بخش ابتدا به ایت منزل، هرآنچه مربو  کیفیت زیست اجتماعی است، بررسی می
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هتای  ای از اخلاق عملی در عرصهشود که در ذیل بحث تدبیر منزل، در واقع گونهنکته اشاره می

 دهد.مادی زیست را سامان می

ویتژه  حکمای اسلامی در آرای خود در مورد تدبیر منزل اگرچه از فلاسفه یونان باستتان بته  

با آن مخالفتت کترده و قتوانین     اند ولی در بسیاری موارد آن را تکمیل و یاارسطو تیریر پذیرفته

سینا به اهمیت خانواده و ارکان آن و چگونگی روابتط میتان زن و   اند. ابنشرع را مدنظر قرارداده

 شوهر و نیز پدر و مادر به عنوان عامل تحکیم کننده خانواده ، پرداخته است.

 

 عوامل تحکیم خانواده در حکمت سینوی
هتا عبارتنتد   ترین آنتحکیم خانواده نقش داشته که مهمسینا عوامل متعددی در به باور ابن

های ایجاد رابطته مطلتوب میتان    هایی چون مهارتاز: همسر، فرزند و تربیت با محوریت شاخ 

هتای اخلاقتی، اجتمتاعی،    های صیانت از ختانواده در برابتر آستیب   ها و مهارتزن و شوهر، روش

ر ختانواده؛ اشتتغال زن و ستلامت ختانواده؛     فرهنگی، اقتصتادی؛ جایگتاه زن، مترد و فرزنتدان د    

ی هتای تربیتت صتفات پستندیده    ها و مهارتمدیریت اقتصادی و مدیریت تربیتی خانواده؛ روش

هتای فتردی و اجتمتاعی در    داری؛ پرورش مهتارت اخلاقی در خانواده؛ عقلانیت و صداقت؛ امانت

 گانه بیان نماید. پژوهش حاضر نوسینده تلاش می کند این موارد را در عوامل پنچ

 

 حفظ کرامت همسر
سینا برای تحکیم و حفن بنیان خانواده، تکریم هریتک از اعضتای ختانواده امتری               از نگاه ابن

ضروری است و این وظیفه در درجه اول برعهده مرد است، بدین معنتا کته مترد بایتد در حفتن      

ابزار حفن کرامتت او، تکتریم همستر    کرامت خود در خانواده در حد اعلا کوشا باشد و نخستین 

سینا علت حفن کرامت اعضای خانواده را ربات افراد خانواده در جایگاه و نقتش ختاص   است. ابن

وجتود  خود دانسته، مدعی است، اگر نقش هریک از افراد خانواده عوض شود و تغییری در آن به

هد داشت. به بتاور او، مترد بتا    آید، این امر خطری جدی برای خانواده و تحکیم آن به همراه خوا

گرامی داشتن زن، در واقع، جایگاه خود را در منزل که همان سرپرستتی ختانواده استت حفتن     

برد و بتا ایتن کتار دیگتر زن او را اراعتت      مرد با تحقیر زن، هیبت خود را از بین می»... کند:می

شود و ... وای بتر مترد در   میبرد و زن مدیر دهد و او فرمان مینخواهد کرد... پس زن فرمان می

 (.12، ص 1985سینا، )ابن« این زمان
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سینا مرد باید مقام زن را ارا نهاده و او را بزرگ دارد، این تکتریم از جانتب مترد،    به باور ابن

زن را متقابلا  به تکریم مرد و پتاس داشتتن مقتام او، صتیانت از دیتن او وتصتدی  تعهتدات وی        
ستینا  شتود. همچنتین ابتن   حرمت متقابل میان زوجتین حفتن متی   کند و در نتیجه ترغیب می

خودداری مرد از تمجید و تحسین زنی به غیر از همسر خود در حضور او، اشتتغال زن بته امتور    
-داری و تربیت فرزندان را از دیگر عوامل احترام متقابل بین زن و شوهر دانسته است )ابتن خانه
حاسن زنی بیگانه توسط مرد، نزد همسر ختود، هیبتت   (. به اعتقاد او ذکر م12، ص1985سینا، 

دار کرده و خصتومت بتین زوجتین را بته همتراه      مرد را که اساس و ستون خانواده است، خدشه
خواهد داشت. همچنین، اگر مرد، زن را وادار به کارِ خانه و تربیت فرزندان نکنتد، زن بته دلیتل    

ها نتدارد.  انه و خودنمایی کردن در برابر آنبیکاری، هیچ فکری جز آراستن خود برای مردان بیگ
بنابراین اشتغال زن در منزل، حافن از روابط ناسالم است، روابطی که پیامتد آن از میتان رفتتن    

 (.450هتت ص 1404؛ همو، 12-11حرمت متقابل بین زوجین است. )همان، ص
 

 وفای به عهد
ستینا در   بندنتد.  ابتن  ن با یکتدیگر متی  از دیگر عوامل تحکیم خانواده، عمل به عهدی است که زوجی

این زمینه، این وظیفه را در وهله اول برعهده مرد نهاده است، یکی از عوامل حفن هیبتت شتدید مترد را    
( و بته  12، ص1985ستینا،   در خانواده، پای بندی او به تعهداتش در برابتر ختانواده دانستته استت )ابتن     

بنتدد و او را همستر و شتریک غتم و     هدی که مترد بتا زن متی   راستی چه عهد و پیمانی بازتر از اولین ع
واسطه عقدی که صرفا  یک قرارداد حقوقی نیستت، بلکته متراد از آن،    دهد؛ عهدی بهشادی خود قرار می

گونته از ستایر   تقید به پیمانی عارفی، اخلاقی و حقوقی است که از نوعی تقدس برخوردار بتوده و بتدین  
ای است، شکل گرفته بر پایه پیمانی غلتین کته نبایتد    این اساس، خانواده جامعهشود. بر عقود متمایز می

ستینا در درجته اول برعهتده مترد استت،      در معرض تزلزل و بی رباتی قرار گیرد و این مهم از منظر ابتن 
کند و بته ایتن وستیله بنیتان     بدین معنا که مرد با عمل به تعهداتش، هیبت خود را در خانواده حفن می

ستینا از ایتن امتر    دارد. البته ابناده را رابت نگه داشته و آن را از خطر تزلزل و نابودی در امان نگه میخانو
غافل نبوده است که گاهی عمل به تعهدات و از جمله عقد نکاحی که بتین زوجتین بستته شتده استت،      

یتن مطلتب چنتد دلیتل     ها باید از هم جدا شوند. او بترای ا برای ادامه حیات خانوادگی کافی نیست و آن
کند از جمله: عدم کفویت زوجتین، عقتیم بتودن یکتی از آن دو، عتدم احستاس خوشتبختی و        اقامه می

ها از یکدیگر؛ اما این نکته را نیز یادآور می شود کته نبایتد اجتازه داد بته ستبب دزیتل       رضایت خارر آن
شتود، بلکته   ن به فرزنتدان متی  بیهوده رلاق رخ دهد؛ زیرا معتقد است رلاق نه تنها سبب آسیب رساند
 (.449هتت ص 1404حتی در ازدواا مجدد مرد و زن نیز اختلال ایجاد خواهد کرد )همو، 
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 عقل مداری در خانواده

جمهور فلاسفه و از جمله ابن سینا، عقل را برترین پاره نفس آدمی دانستته و بتر ایتن بتاور     
ن را بته خیتر و ستعادت رهنمتون     هستند، عقل، تنها جزئی است که با حکومت بر نفتس، انستا  

دار کشور وجود او است و نفسی کته  عقلی است که عهده»سینا آدمی دارای شود. به باور ابن می
عقل باید نفس [کندو نفس باید در تحت سیاست عقل اداره شود... او را به کارهای زشت امر می

(. او باتوجه بته چنتین   7-6ص ، 1985)ابن سینا. « به دنبال زندگانی زیبا و صالح سوق دهد ]را
هتای  شناسی و بر اساس عقل گرایی، تشکیل خانواده را امری عقلانتی، مبتنتی بتر کشتش     انسان

باشد، یکی از شرو  کمتال    داند که اگر صحیح و بر مبنای حفن کرامت انسانیفطری آدمی می
عوامل تحکتیم ختانواده،   سینا، از دیگر الهی است. به اعتقاد ابنفردی و اجتماعی و نیل به غایتی

های نفستانی نبتوده و    سرپرستی آن تحت تدبیر فردی عاقل است؛ کسی که تابع شهوات و لذت
همتراه  همواره از عقل یاری جسته، دارای ربات عقیده و رأی است؛ رباتی که حفن خانواده را بته 

است کته در  خواهد داشت. بر این اساس، سن ازدواا منو  به حدی از رشد جسمانی و عقلانی 
آن، فرد در اداره خانواده موف  باشد؛ زیرا حکومت کردن خواه هدایت افتراد باشتد، ختواه تتدبیر     

ها، علم و هنری است که خواستار عقل و آگاهی استت وکستی کته فاقتد عقتل      امور و مصالح آن
 ستینا هتر عقلتی ستلیم    باشد، شایستگی حکومت کردن بر خانواده را نخواهد داشت. از نگاه ابتن 

پردازد، ناسالم استت؛ زیترا عقیتده نادرستت     نبوده، بلکه عقلی که به پیروی از غضب و هوس می
تواند در مسیر شناخت، فهم و ادراک صحیح، راهنمای آدمی در مسیر کمال باشد و نظر بته  نمی
که تدبیر امور اجتماعی از قبیل حکومت و خانواده، نیازمند به داشتن عقل نیرومندتر استت،  این
سپارد کته برختورداری از عقتل    سینا در مسائل اجتماعی و خانواده، زمام امور را به کسی میناب

 (.7، ص 1985؛ همو، 449هتت ص 1404بیشتر، امتیاز اوست )همو، 
 

 حکمیت بین زوجین
داند. وی معتقتد استت،   سینا حکمیت بین زوجین را عاملی مؤرر در ایجاد همبستگی میابن

و کشمکش از سوی کسی باشد که سست عقل است، بیشتر درگیری ایجاد زمانی که ناسازگاری 
کند و مزاجش به سرعت تغییر می یابد، نباید ح  رلاق به او داده شود، بلکه باید زوجین را می

هتا، توستط   به حکام رجوع داد تا بدین وسیله آسیب شناسی شده و عوامل مزاحم در روابتط آن 
(. اما مبنا و 450هتت ص 1404سینا، )ابن خانواده جلوگیری شودحُکمّ شناخته شده و از نابودی 

هتایی  اساس انتخاب این حکُمّ چیست  به عبتارت دیگتر حکُتّم ختانوادگی بایتد از چته ویژگتی       
 برخوردار باشد 
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است؛ اما اگر بپذیریم سینا پاسخ به این سؤال به صراحت مطرح نشدههر چند در سخن ابن 

مندی مدیر ختانواده از  ترین معیار برای تدبیر زندگی مشترک، بهرهروریاز نگاه او، نخستین و ض
(؛ و نیز عامل عمده مشاجرات ختانوادگی، کستی استت    7، ص 1985سینا، عقل سلیم است )ابن

( و 450هتتت ص  1404یابتد)همو،   که دارای عقل سلیم نبوده و مزاجش بته سترعت تغییتر متی    
تترین  ن که مطل ِ حکومت کردن نیازمند عقل بوده و مهمافزون بر این اذعان داشته باشیم به ای

تتوان گفتت از   خصلت یک حاکم، عدم تیریرپذیری او از هیجانات و ربات نفس است؛ ناگزیر متی 
رور که اجرای عقتد  مبنای حکمیت است. بر این اساس به باور او، همان« عقل»سینا دیدگاه ابن

گتری  ن این تعهد نیز باید به واسطه عقل و میتانجی ازدواا زیر لوای عقل سلیم است، از بین رفت
گیرد، باید دارای عقتل  سینا کسی که حکمیت را بر عهده میفرد عاقل باشد. بنابراین از نگاه ابن

باشد تا بدین وسیله بتواند علت و عامل آسیب بین روابط مرد و زن را شناخته و از نابودی رابطه 
اضطرار و عتدم راه حلتی بترای بازگشتت زوجتین بته زنتدگی        ها جلوگیری کند و در صورت آن

کند، اگر مرد خواهان رتلاق زن باشتد   ها را از یکدیگر جدا کند، او سپس تیکید میمشترک، آن
ای اقدام به رلاق نکنتد و بته راحتتی    ای قرار داد تا او به هربهانهباید در برابر او مشکلات عدیده
ا اگر مرد از نظر شخصتیت و همتت، فتردی ضتعیف باشتد و از      کانون خانواده را از هم نپاشد؛ ام

بدنامی در راه لذت بردن ترسی نداشته باشد، چنین کسی حتی شایستگی آن را نخواهد داشتت  
 (.450هتت ص 1404که کسی به فکر مصلحت وی باشد)ابن سینا، 

 

 عشق و محبت در خانواده
دارد و به عبارتی روح خانواده است؛ همچنتان  سزایی عش  و محبت، در بقا و قوام خانواده نقش به

ستینا بتا   روح استت. ابتن  که جسم بدون روح مرده است، خانواده هم بدون عش ، همچون جسدی بی
کنتد کته در آن   کمال آگاهی از این امر، مدیریت حیات زندگی را در چارچوبی ارزیابی و تحلیتل متی  

در کنار عقل، شاه کلیتد دوام ختانواده استت. او     ای که محبتسان عقل باشد؛ به گونهاهمیت عش  به
در مقام جدا کردن عقل از عش  نیست، بلکه وجود این هتر دو را در حیتات منزلتی انستان ضتروری      

سینا وجتود محبتت و آرتار ارزشتمند     ها را متذکر شده است. به تعبیری دیگر، ابندانسته و اهمیت آن
ارر آن را در استحکام خانواده و جامعه پذیرفته استت. وی   آن را در زندگی آدمی، از نظر دور نداشته و

نه تنها عوارف را از راه هماهنگ شدن با عقل و پیروی کردن از آن، تعدیل نموده است؛ بلکته متتذکر   
را بهتترین  « محبتت »شود، سرکوب کردن عوارفِ همسو با عقل نیز جتایز نیستت و بتدین گونته     می

ه، مدعی است، عش  و محبت اولین عامل تشکیل ختانواده استت   وسیله دوام زندگی خانوادگی دانست
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آیتد،  دستت متی  شود و این الفت تنها با عادت ررفین به یکدیگر بته که جز با انس گرفتن پدیدار نمی

 (449هتت ص 1404سینا، عادتی که ززمه آن تداوم زندگی مشترک است )ابن
رب  آن ارضتای تمتایلات نفستانی     بر این اساس، برخلاف گرایشات رایج در زمان حاضر که

زودگذر و سطحی محور رفتتار و بیتنش افتراد شتده استت و هیجتان رلبتی کتاذب جتایگزین          
سینا عش  و محبت قبتل از  های صادقانه بر مدار ربات زندگی مشترک گردیده است، ابن محبت

، باید بتر  ازدواا را فاقد دوام دانسته و مدعی است، هرچه از رول زندگی مشترک زوجین بگذرد
ها به همدیگر افزوده شود نه این که کاستتی گیترد و رو بته خاموشتی     میزان عش  و محبت آن

سینا زن و مرد باید با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند تتا  گراید. به عبارت دیگر، از نگاه ابن
ش هتم  هتا یکتدیگر را مایته آرامت    در رول آن، باهم انس گرفته و همین الفت باعث شتود تتا آن  

دانسته و محبتی که در آغاز داشتند هر روز فزونی گیرد، نه این که روز بروز از فروغ آن کاستته  
-رور که قبلا بیان شد، ابتن شده و حتی در برخی موارد منجر به رلاق عارفی شود. البته همان

، سینا عواملی مانند عدم کفویت زوجین ) داشتن ربایع متفتاوت(، عقتیم بتودن یکتی از آن دو    
ها از هم و دوست نداشتن یکتدیگر را باعتث ختروا    عدم احساس خوشبختی و رضایت خارر آن

زیترا  » ... گویتد:  داند و در مورد علت اخیر   متی عش  و محبت از یک کانون به کانون دیگر می
 «وجود آیدشهوت امری ربیعی است و چه بسا از آن فسادهای گوناگونی به

توان استنبا  کترد، اگتر ارتبتا  زن و مترد تنهتا بتر       بنابراین می (.449هتت ص 1404سینا، )ابن
های نفسانی و نه بر اساس غترای  معنتوی و انستانی باشتد، چنتین ارتبتاری در حتد        اساس خواسته
های نفس باقی مانده و بعد از مدتی موجب تنازع و جنگ خواهد شتد؛ امتا اگتر    ها و لذتارضای هوس

ها باهم، به ارضای میل جنستی و ستایر امیتال نفستانی ختتم      اری آنارتبا  زوجین با یکدیگر و همک
های معنوی و انسانی نیز با یکتدیگر ارتبتا  داشتته باشتند،     نشود و افزون بر آن زن و مرد در خواسته

چنین ارتباری ایجاد لذت و محبت خواهد کرد و از این رو نه تنها رو به افول نخواهتد گذاشتت؛ بلکته    
ستینا بتا تیکیتد    الفت ناشی از زندگی مشترک، تشدید خواهد شد. بر این اساس، ابتن تدریجا  با انس و 

انجامتد، رتلاق   فراوان بر وجود نقش محبت در میان اعضای خانواده که به استمرار پیوند زناشویی می
 پذیرد.را نیز به پیروی از دین مبین اسلام، در مواردی خاص و با شرایطی سخت، می

 

 ریگی خلاصه و نتیجه
ها است، این امتر در  عنوان نهاد اصلی اجتماعی، بستر ایجاد رشد بسیاری از ارزشخانواده به

شود؛ و اگر این سلامت و تحکیم نباشد، خانواده محتل  صورت سلامت و تحکیم خانواده اجرا می

های اجتماعی می شود. در نتیجه از این جهتت تحکتیم ختانواده امتری     ظهور بسیاری از آسیب
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باشد و اصل عوامل تحکیم خانواده، اصلی مهم است که باید در متورد آن  برای جامعه میحیاتی 

گتذارد متورد شناستایی قترار داده شتود. در      تحقی  نمود و آنچه را که در این امر مهم تیریر می

پژوهش حاضر با توجه به اینکه انسان شناسی فلسفی یکی از امور مؤرر در تحکیم خانواده بتوده  

ستینا، کرامتت انستان    سی قرار گرفته است.همچنین بیان شد که در حکمت منزلی ابنمورد برر

ی خردورزی و محبت استت و تربیتت بته عنتوان امتر      بستر ظهور بروز روابط سالم انسانی برپایه

درجه دوم ماخوذ از کرامت انسان است و همین کرامت عامل تمایز او از سایر موجودات بتوده، و  

ر سلسه مراتب آفرینش به مقام اشرف مخلوقتات و نشتانه بتودن بترای اربتات      جایگاه انسان را د

دهد. در این حکمت اخلاق مداری و مسائل فقهی حقوقی خانواده، بزرگداشت خداوند، ارتقاا می

مقام زن و ربات جایگاه مدیریتی مرد در خانواده گسترده است، تمام این نکات اخلاقی در وهلته  

واده معنا و هویت یافته و سپس به سطح مسائل گسترده اخلاقی در نخست در جمع اعضای خان

 جامعه بشری تسری می یابد.

ستینا  با نظر به عناصر موجود در انسان شناسی فلسفی ماخوذ از اندیشه و حکمت منزلی ابن

نسبت قابل قبولی از قواعتد عقلتی و شتواهد قلبتی بترای      می توان در عصر حاضر به مجموعه به

 کیم خانواده دست یافت.تشکیل و تح
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